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 کارت خودرو  هیوندای IX35  رنگ مشکی متالیک                  
 مدل ۲۰۱۱ به شماره پلاک ایران ۸۸ _ ۵۴۸ ه ۶۷  و شماره 

 موتور G4KEBU358522 و شماره شاسی
  KMHJU81CDBU297497 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو کامیونت ون زامیاد  به رنگ آبی  
مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ۴۵ ایران ۱۸۲  ن ۶۳ و  شماره موتور  

 M24880880M و شماره شاسی 

 NAZPL140BN0657511 به نام 
  مفقود گردیده و از اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  برلیانس  H330  رنگ نوک مدادی 
متالیک مدل ۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران ۶۶ _ ۷۳۹ س ۹۶ 

و شماره موتور BM15LF066353 و شماره شاسی 
NAPH330ABG1011853 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 کارت خودرو  جک   رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۲  

 به شماره پلاک ایران ۱۱ _ ۷۱۶ ج ۲۳ و شماره موتور 
 HFC4GB23CD3435868 و شماره شاسی

 NAKNG7214DB100839 به نام  
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو ام وی ام 110S رنگ سفید روغنی مدل 
۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران ۶۵ - ۹۸۳ ق ۸۱ و شماره موتور 

 MVM371FBHG004318 و شماره شاسی

 NATEBAPMXG1003630 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اولین نشســت «علمای طالبان» که در روزهای گذشــته در کابل پایتخت افغانستان 
برگزار شــد، فرصتی بود تا از مانیفســت این گــروه افراطی که حدود یك ســال قبل بر 
افغانســتان حاکم شــده، رونمایی شــود و «هبت االله آخوندزاده» رهبر آن هم به اعلام 

مواضع حکومت تحت فرمان خود در این کشور بپردازد.
این برای نخســتین بار بود که هبت االله آخوندزاده، در ســفری اعلام شده به کابل در 
«نشســت علما» حضور یافت و در یک ســخنرانی مفصل بر مواضــع خود از  جمله در 
برخورد با جامعه بین المللی تأکید کرد؛ اما تصویری زنده از ســخنرانی او منتشــر نشد و 

تنها صدای رهبر طالبان پخش شد.
او ســخنرانی خود را با ستایش از «پیروزی» طالبان در آگوست سال گذشته آغاز کرد 
و گفت: «موفقیت جهاد افغانســتان نه تنها مایه مباهات افغان ها، بلکه برای مسلمانان 

سراسر جهان است».
رهبر طالبان که گروه تحت فرمانش از حامیان جریان های تروریستی از  جمله القاعده 
به شمار می آید، در سخنرانی طولانی خود، به موارد مختلف از جمله وحدت میان علما، 
حکومت داری، پیروی از شــریعت، فراخوان تاجران و بازگشــت افغان ها به کشورشان و 
همچنین پرهیز از وابستگی به کشورهای خارجی تأکید کرد. هبت االله به شرکت کنندگان 
این نشست گفت که «افغانســتان حالا یک کشور آزاد و مستقل است» و افزود که دیگر 
به مشــورت های بــه گفته او «کافران حتی اگــر مورد حمله اتمی قــرار بگیریم، گوش
 فرا نخواهیم داد». رهبر طالبان برخی کشــورهای خارجی را نیز متهم به «فتنه انگیزی 
علیه امارت اســلامی»- نامی که طالبان بر حکومت خود گذاشــته است- کرد و گفت 
این کشــورها می خواهند «نظــام» طالبان را از بین ببرند. او از علما و مســئولان طالبان 
خواست وحدت در میان خود را حفظ کنند و نگذارند چنین «فتنه هایی» کارگر واقع شود. 
«رسانه ها این نظام را مورد انتقاد قرار می دهند و با حرف های سبک از آن یاد می کنند؛ اما 
افغانستان دیگر یک کشور مستقل و آزاد است و به اشاره و فرمایشات کسی یک قدم هم 

نمی گذاریم و فشار های آنها هیچ گونه تأثیری بر ما نخواهد داشت».
نخســتین نشســت بزرگ طالبان با عنوان «گردهمایی بزرگ علمای افغانستان» روز 
پنجشــنبه با شــرکت علما و بزرگان قومی و قبایل کابل آغاز به کار کرد و تا روز گذشــته 

ادامه داشت.
تاکنــون هیــچ تصویر زنــده ای از رهبــر طالبان در رســانه ها پخش نشــده و بارها 
گمانه زنی هایی درمورد زنده بودن او مطرح شــده بود. حتی پس از ســخنرانی هبت االله 
آخوندزاده شماری از کاربران شبکه های اجتماعی افغانستان درمورد اینکه آیا این همان 

رهبر طالبان است یا نه، تردیدهایی را مطرح کردند.
آخوندزاده گفت: «رهبری جامعه به دست علماست و اگر علما و رعیت متحد باشند 
و امنیت تأمین باشد، اقتصاد کشــور خود به خود درست می شود». او گفت وابستگی به 
کمک های خارجی هیچ گاه افغانســتان را از وضعیت بد اقتصادی فعلی نجات نخواهد 
داد و چرا ما باید منتظر باشیم که کافران بیایند و خیابان های ما را اعمار کنند. چرا تاجران 

افغان نمی آیند و کشور خود را آباد نمی کنند؟
او همچنین به افغان هایی که از پس از روی کار آمدن طالبان از کشــور خارج شدند، 
اشاره کرد و گفت که به کشورشان برگردند و زندگی «با عزت» داشته باشند و خطاب به 
آنها گفت: «شــما و خانواده های تان در خارج از چه عزتی برخوردار هستید. ما مخالفان 

خود را که افراد ما را کشتند و شکنجه کردند، عفو کردیم و با مردم کاری نداریم، بیایید؛ اما 
شرارت نکنید. دسیسه درست نکنید؛ زیرا اگر چنین کنید، مجازات خواهید شد».

نشســت علمای طالبان تحت تدابیر شــدید امنیتی برگزار شــد؛ اما در اولین روز آن، 
صدای تیراندازی از اطراف محل شــنیده شد. حدود ۱۲ هزار نیروی امنیتی طالبان تأمین 
امنیت این نشســت را بر عهده داشــتند. به گفته یک مقام طالبان «دو نفر» از پشت بام 
یک ســاختمان در نزدیکی این نشست، به تیراندازی پرداخته بودند که از سوی نیروهای 
امنیتی طالبان کشته شــدند. «جبهه ملی آزادگان» که علیه طالبان به مبارزه مسلحانه 
روی آورده، حمله را بر عهده گرفته است. این جبهه در بیانیه ای کوتاه گفته که نیروهای 
ویژه این جبهه «با هدف ازبین بردن» طالبان به آنها حمله کرده اند. جزئیات بیشــتری از 

این حمله منتشر نشده است.
این جبهــه پیش تر نیز حمله به گردهمایی رهبران طالبان در مراســم بزرگداشــت 
ســالگرد دومین رهبر کشته شــده طالبان را بر عهده گرفته بود. داعش نیز مسئولیت آن 

حمله را بر عهده گرفت.
شــماری از جریان های سیاسی افغانستان از  جمله «شورای عالی مقاومت» و حزب 
جمعیت اســلامی افغانســتان به رهبری صلاح الدیــن ربانی، با برگزاری این نشســت 
مخالفت کرده و گفته اند که طالبان با راه اندازی این نشســت به دنبال کسب مشروعیت 

داخلی است تا زمینه شناسایی در سطح بین المللی را فراهم کند.
جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود نیز با انتشار یک اعلامیه  چند صفحه ای 
گفته اســت: «در فضای آکنده از انواع وحشت و دهشت، تدوین سناریویی به نام جلسه 
علما، بازیچه ای بیش نیست که از ورای آن علمای کشور در انظار ملت به استهزا گرفته 
می شوند». در این اعلامیه آمده است «چه ظلمی دردناک تر از خودمحوری های جاهلانه 
و زیرپاگذاشتن حقوق شــهروندان مظلوم و بی دفاع و نشاندن رسم و رواج بدوی قبیله 

خواهد بود؟».
تقریبا هم زمان با برگزاری این نشست، طالبان اولین مانیفست خود را منتشر کرده اند.

کارشناسان افغانستان می گویند که طالبان در اولین مانیفست شان که به زبان عربی 
منتشــر شده است «جهاد با کفار» را از وظایف اصلی امارت خود می دانند. تلقی آنها از 
«کفار» غیرمســلمانان است. طالبان شــرایطی را برای نظام امارت بر شمرده اند که برای 

خلفای صدر اسلام مطرح بود.
نزدیک به ســه دهه از ظهور و فعالیت طالبان در افغانســتان می گذرد؛ اما این گروه 

در این مدت، هیچ گاه اثر مکتوب یا نظام نامه ای درباره معیار عمل شان ننوشته بودند.
این گروه به تازگی اولین نظام نامه یا مانیفســت خود را به نام «الامارت الاســلامی و 
نظامها» به زبان عربی منتشــر کرده اند و تاکنون به هیچ یک از دو زبان رسمی افغانستان 
یعنی فارسی دری و پشتو منتشر نشده است. این کتاب منسوب به قاضی القضات امارت، 
عبدالحکیم حقانی اســت که از اعضــای تیم مذاکره کننده طالبــان در دوحه بود که با 

مقدمه ای از ملا هبت االله آخوندزاده (رهبر طالبان) منتشر شده است.
خلافت  در  امارت

محمد مناقبی، پژوهشــگر در فقه سیاســی و حقوق، به یورونیــوز می گوید: «آنچه 
اهمیت دارد، این اســت که معیار عمل طالبان را این مانیفست شــان تعیین می کند، نه 
آنچه به عنوان نشست مشــورتی با علما مطرح کرده اند. این نشست ها جنبه تشریفاتی 

دارد و بیشتر برای توجیه عملکرد و نظام خاص مد نظر طالبان ایجاد شده است».
علی امیری، نویسنده و پژوهشگر هم معتقد است که «طالبان در مانیفست شان تلاش 
کرده اند وفاداری خود را به جریان های تروریســتی نشان دهند و اگر قرار بود داعش یک 
مانیفست سیاسی بنویسد، همین کتاب را می نوشت و تنها نامش را «الخلافه الاسلامیه و 
نظامها» می گذاشت. در کتاب حتی یک  بار اشاره نشده است که تروریسم بین المللی حق 
اســتفاده از خاک افغانستان را ندارد. این سکوت عمدی و برای جلب حمایت گروه های 

تروریستی به نظر می رسد».
محمــد محق، پژوهشــگر در زمینه افراط گرایی اســلامی که ســفیر دولت ســابق 
افغانســتان در مصر بود نیز مذاکراتی در دوحه با عبدالحکیم حقانی داشــت که به تیم 
طالبان پیشنهاد داده بود الازهر مصر یا گروهی متشکل از الازهر و دیوبندیه به عنوان یک 

مرجع بی طرف در مذاکرات قطر حکم کنند؛ اما طالبان نپذیرفته بودند.
به گفته محق، طالبان که در میان گروه های تروریســتی و سلفی از نظر فقهی فقیر و 
بی سواد محسوب می شدند، اکنون با تکیه بر آخرین نسخه مکتب دیوبندیه از فقه حنفی 
که در ظاهر حنفی اما با درون مایه سلفی است، مانیفست نوشته اند تا بگویند که از نظر 

دینی بی سواد نیستند.
مدارس  جهادی  و  سرکوب  زنان

طالبان در نخســتین ماه های بازگشت شــان به قدرت اعلام کــرده بودند که صدها 
مدرســه جهادی را در افغانستان فعال خواهند کرد. به تازگی هم رهبر طالبان در فرمان 
سه ماده ای، حکم تشکیل «مدارس جهادی» را اعلام کردند و هم زمان وزیر دفاع طالبان 
از نیروهایش خواســت در گزارش های شان «جبهه مقاومت ملی» را «باغیان» بخوانند؛ 

اصطلاحی که در مانیفست طالبان از آن استفاده می شود.
به گفته مناقبی، آنچه اهمیت دارد، این اســت که «جهاد با کفار» و مســئله زنان از 
موضوعات کلیدی است که طالبان در مانیفست شان بر آن تأکید کرده اند که باید همیشه 
در حال «جهاد با کفار» باشــند و تمام غیرمســلمانان را «کافر» تلقی می کنند و پیروان 
مذاهبــی غیر از حنفی را «باغیان» می خواننــد. در بحث زنان نیز تحصیل و رهبری زنان 
را برنمی تابند و تأکید کرده اند که باید دروازه های تمام مکاتب و مدارس جدید چه برای 
زنان و چه مردان بســته شود و مدارس جهادی فعال شود. آنها پا را از افغانستان فراتر 
می گذارند و این خواسته را از حاکمان جهان اسلام دارند که فقط مدارس جهادی فعال 

شوند.
بر اســاس این مانیفســت، زنان عملا حق بیرون رفتن از خانه را تحت هیچ شرایطی 
ندارند و فقط باید به فرزندداری و خانه داری بپردازند؛ حتی برای نمازخواندن هم فقط در 
کوچک ترین اتاق خانه باید بروند و حق خواندن نماز در اتاق بزرگ خانه را ندارند. برخی 

کارشناسان این تبصره درباره زنان را به وحشت این گروه از زنان تعبیر می کنند.
جنبش هــای زنــان، تنها نهادهای مدنــی بودند که بعد از به قدرت رســیدن طالبان 

اعتراضات خیابانی را علیه سیاست های طالبان برگزار کردند.
در مانیفســت طالبان، هیچ بند و تبصره ای در زمینه بهبود زندگی و معیشــت مردم 
مطرح نشــده و فقط بر مســئله جهاد علیه کفار و باغیان و تطبیق شــریعت در جامعه 
افغانســتان تأکید شده است. به نظر می رسد این گروه با تکیه بر مانیفست شان، قتل عام 
مردم در پنجشیر، بلخاب و اندراب را توجیه پذیر بدانند. تنها مذهب مورد پذیرش در این 

مانیفست، مذهب حنفی است و بقیه مذاهب در افغانستان رد شده است.

خط  و  نشان «هبت االله آخوندزاده» رهبر طالبان، براي غرب

وحشت  مانیفست کشتار و 

در حالی از بمباران شــیمیایی شــهر سردشت ۳۵ ســال می گذرد که 
همچنــان مردم این شهرســتان با پیامدهای جانکاه ایــن حادثه غم انگیز 
روبه رو هســتند. سردشت یکی از شهرستان های محروم استان آذربایجان 
غربی است که در هفتم تیرماه ۱۳۶۶ هدف بمباران شیمیایی دولت بعث 
حاکم بر عراق قرار گرفت. این نخســتین باری بود که یک شهر غیرنظامی 
هدف بمباران شــیمیایی یک دولت متخاصم قرار می گرفت. دولت عراق 
که در سال های پایانی جنگ از حمایت و کمک ده ها شرکت اروپایی برای 
تولید سلاح های شــیمیایی برخوردار بود، مناطق غیرنظامی و نیز بخشی 
از جبهه هــای جنگ را هدف بمباران شــیمیایی قرار داده بــود. بر اثر این 
حملات ده ها هزار ایرانی زخمی و کشته شدند. در بمباران شیمیایی شهر 
سردشــت و توابع سردشــت صدها نفر از هم وطنان سردشــتی زخمی و 
شهید شــدند و امروزه عوارض بمباران شیمیایی شهر سردشت همچنان 
زندگی هم وطنان عزیز سردشتی را تحت تأثیر خود قرار داده است. پیش از 
بمباران شیمیایی شهر سردشت، یعنی از نخستین روزهای پیروزی انقلاب 
شهر سردشت با پیامدهای ناشی از حضور مسلحانه احزاب سیاسی چپ 
و خودمختاری خواه روبه رو بود که امنیت و آرامش را از منطقه ربوده بود. 
آغاز جنگ تحمیلی نیز شرایط را برای مردم سردشت دشوارتر کرد و بارها 
این شــهر و ســکنه غیرنظامی آن هدف حملات ارتش عراق قرار گرفت. 
پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشــتی چنین وضعیتی سنگین شدن 
بار زندگی برای اهالی ارجمند سردشــت بود. بمباران شیمیایی سردشت 

در تیرمــاه ۱۳۶۶ بار تحمیل شــده به این مردم را دوچنــدان کرد و امروزه 
هزاران نفر از مردم این دیار با بیماری و زخم ناشــی از بمباران شــیمیایی 

دست وپنجه نرم می کنند.
۱- بنا بر روایات مسئولان مربوطه تاکنون اسناد و مدارک پزشکی هزارو 
۵۰۰ نفر از هم وطنان توسط نهاد بنیاد شهید پذیرش شده و چند هزار نفر از 
اهالی نیز همچنان پیگیر ثبت جانبازی هستند. مقررات دست وپاگیر اداری 
و عدم توجه مسئولان مربوطه به شرایط خاص آن روزها از جمله عواملی 
است که موجب نارضایتی شهروندان سردشتی شده است. عدم مراجعه 
بسیاری به بیمارســتان و کمبود مراکز درمانی در سال ۱۳۶۶ موجب شده 
تا بخشــی از عزیزان مجروح شیمیایی سردشتی مدارک پزشکی لازم را در 
اختیار نداشته باشند، درحالی که عوارض ناشی از بمباران شیمیایی در تن 

رنجور و خسته و جان زخمی این مردمان هویداست.
۲- اگر اهالی مرزدار سردشت در چهار دهه گذشته هزینه بسیاری برای 
مرزداری ایران ســرافراز پرداخته اند، اما شــوربختانه از نظر شاخص های 
توســعه ای شرایط بسیار نامناسبی دارند و سردشــت یکی از محروم ترین 
شهرســتان های استان آذربایجان غربی محســوب می شود. شاخص های 
توســعه آموزشــی، بهداشــتی، صنعتی، گردشــگری و اقتصادی به ویژه 
شــاخص های رفاه شهری و توسعه شــهری در وضعیت بسیار نامناسبی 
قرار دارد، درحالی که به عنوان نمونه برای اهالی سردشت به ویژه جانبازان 
شیمیایی گردوغبار و ریزگردها عوارض سختی در پی دارد، اما شاخص های 
رفاه شهری و توسعه شهری سردشت وضعیت نابهنجار و نامناسبی دارد.
۳- هــزاران نفر از هم وطنان همچنان انتظار دارند که به عنوان جانباز 
شیمیایی ثبت شــوند تا از حداقل حمایت های حقوقی، قانونی و درمانی 
لازم برخوردار شــوند، اما متأســفانه بخش بوروکراتیک نهادهای موجود 
بسیار غیرمنعطف، اداری و خشــک و همراه مقاومت با موضوع برخورد 
کرده است. همچنین نیازهای درمانی اهالی از جمله پزشکان متخصص، 

مراکز مجهز درمانی و رفاهی و نیز داروهای خارجی مناســب به دشواری 
در دســترس اهالی قرار می گیرد. آیا شایسته است جانبازان عزیز شیمیایی 

شهر سردشت با چنین مشکلاتی مواجه باشند.
۴- در چهــار دهــه گذشــته با وجــود هزینه های ســنگینی که مردم 
سردشــت بر اثر ناامنی ها و نیز هجوم ارتش عراق پرداخته اند، متأســفانه 
نظام تدبیر در این دوره ۳۵ســاله چندان برنامه مدون و کارشناسی شده ای 
برای جبران آلام و زخم های مردم سردشــت تدوین و اجرا نکرده است و 
تنها در چارچوب برنامه های موجود و معمول کشــوری برای امور جاری 
و نه در چارچوب شــرایط استثنائی و ویژه شهر سردشت، اقداماتی صورت 
گرفته است. این وضعیت موجب شده تا افزون بر رواج برخی آسیب های 
اجتماعی، گروهی از بی کاران این شهرســتان به مبادلات مرزی و کولبری 
روی آورند و مهاجرت بســیار گسترده اهالی سردشــت به خارج از کشور 
نیز به یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت بدل شــود. درگذشت غم انگیز 
خانواده ای سردشــتی با نــام خانوادگی ایران نژاد کــه جملگی در دریای 

مانش غرق شدند، یکی از پیامدهای چنین وضعیتی است.
۵- شــهرهایی چون سردشــت، خرمشــهر، آبادان و مهران نمادهای 
ایســتادگی و مقاومت ملت ایران در برابر متجاوزان عراقی هســتند. باید 
با شــگفتی، گفت که چند شــهر مانند این نمادهای مقاومــت و ایثار در 
کشور داریم که مســئولان امر در دهه های گذشته از توجه جدی، جامع و 
کارشناسی شــده به آنها غفلت کرده اند؟ چرا همچنان برای رفع مسائل و 
مصائب این شــهرها و مردمانش که نمادهای مقاومت و رنج و آلام ملت 
ایران هســتند، برنامه کارشناسی تدوین نشده اســت؟ آیا در آستانه تدوین 
برنامه پنج ســاله هفتم کشــور اراده ای برای تدوین برنامــه ویژه ای برای 

شهرستان هایی چون سردشت، خرمشهر، آبادان و مهران وجود دارد؟
پیشنهاد می شود مســئولان عالی رتبه کشور به ویژه رئیس جمهوری با 
تشــکیل کارگروه ویژه ای متشــکل از وزرای نهادهای اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و درمانی کشور برای برون رفت شهرستان سردشت و چند شهر 
ذکرشــده در یادداشت از چالش های پیش رو و مقابله با مصائب و مسائل 
پیش روی این شهرستان ها در دوره ای سه ماهه برنامه ای طراحی کنند تا در 

ذیل برنامه هفتم تصویب و اجرائی شود.

سردشت زخمی و  چالش های پیش رو
ادامه از صفحه اولیادداشت

حــدود ۸۰ درصد از نمایندگان از آقای ابراهیم رئیســی دعوت بــه نامزدی کردنــد و به این ترتیب مجلس عملا با 
دولت همراه شــد. بعدها هم این هماهنگی در بالاترین سطح ممکن ادامه یافت، به حدی که در روزهای اخیر، رئیس 
مجلس علنا و رســما مانع اســتیضاح وزیر صمت شــد. از طرفی قوه قضائیه که در زمان آقای رئیســی فاز سیاسی و 
ضددولتی برداشته بود و هر هفته در یک استان، با دخالت در کار قوه مجریه کارخانه ای افتتاح می کرد، در دوره آقای 
محســنی اژه ای کاملا به وظایف خود برگشــت و تا امروز حتی یکی از تهدیداتی که مقامــات قضائی علیه دولت قبل 
مطرح می کردند، درباره دولت سیزدهم حتی به  صورت ملایم بیان نشده است. مقامات نظامی که گه گاه با متهم کردن 
دولت قبل به غرب زدگی و بی توجهی به معیشــت مردم و... در رســانه ها حضور داشــتند، از ابتدای دولت ســیزدهم 
همراهــی کامل خود را اعلام و از هرگونه انتقــادی پرهیز کرده اند. امامان جمعه و چهره هــای روحانی جز در موارد 
انگشت شــمار، چیزی که برای دولت کنونی ناخوشــایند باشد، نگفته اند و برعکس از همه اقدامات دولت سپاسگزاری 
کرده انــد. حتی در فقره اخیر گرانی های نســبتا گســترده، نه فقط به توجیه آن پرداختند که بعضــا آن را امتحان الهی 
هم دانســتند. انتصاب رئیس ســتاد اجرائی فرمان امام به معاون اولی رئیس جمهور، عملا یکی از بزرگ ترین هلدینگ 

تجاری-صنعتی را پای کار دولت آورد و موازی کاری های اقتصادی به شدت کاهش یافت.
۲- رســانه بزرگ صداوسیما، خبرگزاری های پرپول و پر از امکانات ناگهان جهت عوض کردند و به تعریف و تمجید 
دولت پرداختند. از آن ســو تمام کمبودها و نارضایتی ها را یا پوشــش ندادند یا به گردن دولت قبل انداختند. در واقعه 
بنزینی ســال ۹۸ با آنکه صداوســیما مسئولیت پشتیبانی رسانه ای کار را بر عهده داشــت، لباس اپوزیسیون پوشید و با 
انتشــار مصاحبه های متعدد نمایندگان و کارشناســان مخالف افزایش قیمت بنزین، توپخانه را علیه دولت روشن کرد. 
خبرگزاری ها و ســایت های رســمی و نیز آن بخش از فضای مجازی که در اختیار لشکر سایبری خاص بود، در اقدامی 
هماهنگ، با زیر ســؤال بردن تصمیم سران ســه قوه بر آتش دمیدند. بدتر از آن پوشش نسبتا گسترده خبری مخالفت 
رئیــس وقت قوه قضائیه با تصمیمی بود که خود آن را امضا کرده بود. هرچند قوه قضائیه می توانســت در آن مقطع 
به تخلفات ســازمان هایی که در اجرای تصمیم گران شدن بنزین کوتاهی کرده بودند، رسیدگی کند؛ اما با غمض عین از 

آنها، موجبات تجری آنها را هم فراهم کرد.
۳- منتقدان دولت سیزدهم که به مراتب نجیب تر از منتقدان دولت قبل هستند، نه از آنتن صداوسیما بهره مندند، 
نه در رسانه های رسمی حضور دارند و نه اساسا اکثرشان انگیزه ای برای بیان دیدگاه های خود دارند. با این حال همین 
مقدار ناچیز هم از سوی دولت و حامیانش تحمل نمی شوند و با برچسب های متعدد به حاشیه رانده می شوند. آنچه 
بیان شــد، فقط شمه ای از برکات حاکمیت یکدســت برای دولت مستقر است و طبیعی است که در سایه آن بتواند در 
چنین شــرایطی بی هیچ مزاحمت و در نهایت آرامش به کارهای خود برســد و حتی اگر نقدهایی هم به آن وارد باشد، 

چندان به چشم نیاید. خبرهای تلخ هم در مارپیچ سکوت می ماند.

برکات حاکمیت یکدست برای دولت سیزدهم  


